
روي کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور جديد 
امريکا در ژانويه 2017 با تحولات مهمي در عرصه داخلي و 
خارجي امريکا همراه شد. در عرصه خارجي در زمينه هاي 
مختلف تجاري - اقتصادي، سياس��ت خارجي و نظامي - 
امنيتي، رويکرد ترامپ مبتني ب��ر نمايش و کاربرد قدرت 
و تجاري سازي سياست خارجي استوار بوده است. ترامپ 
در موارد مختل��ف با قلدري و در پي��ش گرفتن رويکردي 
يکجانبه گرايانه و خودمحورانه به دنبال تحقق اهداف خود 
در رابطه با مس��ائل مهم بين المللي از جمله برجام است. 
امريکا خود را در جامه يک پليس جهاني تلقي کرده و اين 
توهم را دارد که وظيفه رسيدگي به مسائل جهاني آن هم از 
طريق اعمال زور و کاربرد قدرت سخت يعني قدرت نظامي 
و قدرت نيمه سخت يعني قدرت اقتصادي از طريق اعمال 
تحريم ها را دارد. در حالي که تحولات نظام بين المللي که 
اکنون به سوي چند قطبي ش��دن در حال حرکت است، 
نشان مي دهد که رويکرد امريکا اساساً مبتني بر واقعيات 
محيط بين الملل و روندهاي جهاني نيس��ت. اين رويکرد 
امريکا منجر ب��ه افزايش ان��زواي آن در عرصه بين المللي 
شده است. به نحوي که واشنگتن اکنون در نهادهايي مانند 
شوراي امنيت سازمان ملل يا گروه هفت وگروه 20 به انزواي 

بي سابقه اي دچار شده است. 
   رويکرد يکجانبه گرايانه و برجام

امريکا درباره مس��ائل بين الملل��ي، رويک��رد زورمندانه و 
تهديدگرايانه خ��ود را اعمال مي کن��د. از جمله موارد مهم 
اين رويکرد مسئله توافق هسته اي ايران است. ترامپ در 8 
مي 2018 خروج امريکا از برجام را اع��ام و تأکيد کرد که 
تحريم هاي هسته اي عليه ايران را بار ديگر به اجرا درخواهد 

آورد. با اين حال اي��ن اقدام وي با مخالف��ت قاطعانه ديگر 
طرف هاي گروه 1+5 مواجه شد. فدريکا موگريني، مسئول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا بافاصله در مخالفت با اين 
اقدام ترامپ بر همکاري اتحادي��ه اروپا با ايران در چارچوب 
برجام تأکيد کرد و بريتانيا، فرانس��ه، آلمان، چين و روسيه 
هم اعام کردند که در برجام باقي خواهند ماند. در اين زمينه 
حتي ترامپ در نشست سران گروه هفت در کانادا نيز تنها 
مانده است. سران فرانسه و کانادا بر اين مسئله تأکيد کرده اند 
که در صورت اصرار امريکا بر موضع خود درباره برجام، با توجه 
به موضع کاماً متفاوت اروپا و کانادا در اين زمينه با امريکا، 
بيانيه پاياني مشترکي در پايان نشست سران در کبک کانادا 
صادر نخواهد شد. ترامپ در تداوم رويکرد يکجانبه گرايانه 
خود نه فقط وقعي به منافع و خواسته هاي ديگر اعضاي 5+1 
يعني روسيه و چين نمي نهد، بلکه ديدگاه ها و خواسته ها و 
منافع شرکاي اروپايي در اين گروه نيز مورد توجه و ماحظه 

ترامپ قرار ندارد. 
   ديگر بحران ها

درباره بحران اوکراين نيز امريکا کماکان سياس��ت تهديد 
روس��يه و تداوم تحريم ها عليه آن را ادام��ه مي دهد. کما 
اينکه نيک��ي هيلي، س��فير امريکا در س��ازمان ملل اعام 
کرد: تا زماني که روسيه، ش��به جزيره کريمه را به اوکراين 
بازنگرداند، نيروهاي خود را از شرق اوکراين خارج نکند و به 
توافق مينسک پايبند نباشد،  تحريم هاي امريکا در پاسخ به 
سوءرفتارهاي اين کشور در بخش شرقي اوکراين همچنان 
باقي خواهد ماند. اين مسئله نشان مي دهد که امريکا براي 
پيگيري خواسته هاي خود فقط به دنبال اعمال زور و تهديد 
است. از س��وي ديگر، ترامپ از زمان ورود به کاخ سفيد، در 

قبال کره شمالي به بيان انواع تهديدات پرداخته و پيونگ 
يانگ را حتي تهديد به حمله هسته اي کرده است. اين در 
حالي است که ديگر قدرت هاي بين المللي از جمله روسيه، 
چين و حتي اتحاديه اروپا خواهان اتخاذ رويکرد گفت وگو و 
مذاکره براي حل و فصل بحران شبه جزيره کره شده و بارها 
رويکرد تهديدگرايانه واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده اند. به 
طور کلي، يکجانبه گرايي امريکا در دوره رياست جمهوري 
دونالد ترامپ ادامه يافته و بر اساس آن امريکا هنوز خود را 
قدرت برتر و در واقع تنها ابرقدرت جهان مي پندارد و بر اساس 
اين پندار موهوم به تعيين تکليف مسائل جهاني مي پردازد.

    اقدام يکجانبه و کنفرانس خلع سلاح
پس از مخالفت هاي امريکا و اس��رائيل با رياست سوريه بر 
کنفرانس بين المللي خلع س��اح در ژن��و، دولت امريکا در 
اقدامي يکجانبه، حضور در اي��ن کنفرانس را تحريم کرد. با 
وجود مخالفت هاي امريکا و رژيم صهيونيستي، سوريه از 28 
مي رياست دوره اي کنفرانس بين المللي خلع ساح وابسته 
به سازمان ملل متحد را براي حدود يک ماه بر عهده گرفته 
است. کنفرانس بين المللي خلع ساح متشکل از 65 عضو 
است که بر اساس اصل برابري بين اعضا عمل مي کند و در 
نتيجه، جنجال هاي سياسي امريکا و همپيمانانش نتوانست 
مانع از رياست سوريه بر اين کنفرانس شود که از اعضاي آن 
محسوب مي شود. اين امر نشانه اي آشکار از انزواي روزافزون 
امريکا در عرصه بين المللي محسوب مي شود. واشنگتن در 
تاشي ناکام براي کنار گذاشتن سوريه از رياست دوره اي بر 
کنفرانس خلع ساح، اقدام به تحريم اين کشور کرده و مدعي 
است که دمشق از اين مسئله به عنوان ابزاري براي »عادي 
جلوه دادن دولت س��وريه و رفتارهاي خطرناک و غير قابل 

قبول آن« استفاده مي کند. با اين حال اين استدلال واشنگتن 
کاماً برخاف اصول و قواع��د بين المللي درباره دولت هاي 
داراي حاکميت عضو سازمان ملل است. از نظر سازمان ملل، 
به رغم مخالفت هاي گسترده غربي ها و متحدان عرب آنها با 
دولت سوريه و تاش براي سرنگوني آن با کمک هاي گسترده 
به گروه هاي تروريستي، تنها دولت قانوني و مشروع اين کشور 
شناخته مي شود و بنابراين حق دارد که مانند ديگر کشورهاي 
عضو اين کنفرانس، رياست دوره اي کنفرانس خلع ساح را 
بر عهده گيرد. بدين ترتيب بايد گفت که رياست سوريه بر 
کنفرانس بين المللي خلع ساح موفقيتي ديگر و نشانه اعتماد 
جهاني به نظام سوريه به رهبري »بشار اسد« است. اکنون به 
رغم مخالفت ش��ديد امريکا و رژيم صهيونيستي، واگذاري 
رياست اين کنفرانس به س��وريه ضربه ديگري به پرستيژ 

واشنگتن و موقعيت بين المللي آن به شمار مي رود. 
    تنهايي در شوراي امنيت

در جريان نشست شوراي امنيت در روز جمعه 11 خرداد، 
قطعنامه پيش��نهادي امريکا که در آن جنبش مقاومت 
اسامي فلسطين»حماس«بدون در نظرگرفتن جنايات 
خونين اسرائيل در غزه، مقصر معرفي ش��ده بود، به طور 
بي سابقه اي با مخالفت همه اعضاي ديگر اين نهاد بين المللي 
مواجه شد. به اين قطعنامه پيش��نهادي تنها امريکا رأي 
مثبت داد و در نتيجه از دس��تور کار کنار گذاش��ته شد. 
وزارت امورخارجه روس��يه در بيانيه اي در اين باره اعام 
کرد: نداشتن حتي يک رأي مثبت 14 عضو ديگر شوراي 
امنيت، بار ديگر نشان داد که امريکا منزوي شده است. در 
واقع جامعه جهاني يک بار ديگر شاهد بود که چگونه امريکا 
تاش ها براي دستيابي به صلح پايدار، عادلانه و درازمدت در 

اين منطقه را مختل و وضعيت را به بن بست مي کشاند. 
   جنگ تجاري و انزواي فزاينده

شش کش��ور ش��ريک امريکا در گروه هفت روز 12 خرداد 
در پايان نشس��ت وزراي داراي��ي گروه هف��ت در کانادا، در 
بيانيه اي مش��ترک از اقدام هاي يکجانبه تجاري واشنگتن 
ابراز نگراني کرده و خواستار اقدام قاطع در مقابل آن شدند. 
اقدامات يکجانبه گرايانه دونالد ترامپ رئيس جمهور امريکا در 
زمينه هاي مختلف نه فقط خشم رقباي امريکا مانند چين و 
روسيه را برانگيخته، بلکه اکنون شرکاي غربي امريکا اعم از 
اروپايي ها و ديگر کشورها مانند کانادا و ژاپن موضعي انتقادي 
در قبال رويکرد حمايت گرايي اقتصادي ترامپ در پيش گرفته 
و به مقابله با آن برخاسته اند. گروه هفت شاهد رويارويي جديد 
بين شش کشور صنعتي جهان با امريکا بر سر اعام تعرفه هاي 
جديد بر دو کالاي استراتژيک يعني فولاد و آلومينيوم است. 
بيانيه اخير وزراي دارايي شش کشور گروه هفت نشانگر آن 
است که طاقت آنها در برابر اقدامات خودخواهانه و يکجانبه 
ترامپ که بر مبناي شعار »نخست امريکا« و بدون هيچ توجهي 
به منافع ديگر کشورها صورت مي گيرد، به سر آمده است. کما 
اينکه در بيانيه آنها، »اقدام قاطع« در قبال تصميم ترامپ براي 
اعمال تعرفه هاي جديد بر واردات فولاد و آلومينيوم ضروري 
دانسته ش��ده اس��ت. کانادا نيز در همين زمينه به سازمان 
تجارت جهاني و کميته توافق تجارت آزاد امريکاي شمالي 
)نفتا( ش��کايت کرده و مکزيک نيز وعده اقدام هاي متقابل 
داده است. مخالفت با تصميم ترامپ براي افزايش تعرفه ها 
به داخل امريکا کشيده شده است. مقامات ارشد کنگره بارها 
درباره اعم��ال تعرفه تجاري به دولت ترامپ هش��دار داده و 
تأکيد کرده اند چنين اقداماتي ممکن است اقتصاد اين کشور 
را با آش��فتگي هايي مواجه کند و همچنين موجب اقدامات 
تافي جويانه از سوي ديگر کشورها شود. به نظر مي رسد به 
تدريج صف بندي جهاني عليه ترامپ در حال ش��کل گيري 
است. ضمن اينکه مخالفت هاي داخلي در بين مقامات ارشد 
کنگره نيز در اين زمينه در حال افزايش اس��ت. مجموع اين 
فشارها و مخالفت ها مي تواند منجر به انزواي روزافزون امريکا 
و ترامپ در عرصه بين المللي و ورود واشنگتن به جنگ تجاري 

گسترده اي با شرکاي بين المللي آن شود. 

بعد از خروج يکجانبه دونالد 
احمد‌كاظم‌زاده
‌‌‌‌‌‌گزارش

ترام��پ رئيس جمه��ور 
تندخوي امريکا) که به آلت 
دست جناح دست راستي و افراطي مافياي صهيونيستي 
تبديل شده است(از پيمان جامع مذاکرات هسته اي ميان 
ايران و گروه 1+5 موس��وم به برجام )که اکنون به گروه 4 
تنزل يافته است(رشته اقداماتي براي نجات اين معاهده 
بين المللي به عمل آمده است که مي توان آن را به دو گروه 
تقسيم کرد: نخست اقداماتي است که اعضاي اروپايي برجام 
ش��امل فرانس��ه، آلمان و انگليس به عمل آورده اند و دوم 
اقداماتي که ايران انجام داده است. متأسفانه از سوي دو عضو 
چيني و روسي اين معاهده به رغم انتظارات موجود هيچ 
اقدام بايسته و شايسته اي صورت نگرفته است و حتي در 
مواردي هم به طور غيرمستقيم عليه آن بوده است که از 
جمله آنها مي توان به همراهي اين دو کشور و به خصوص 
چين با تاش هاي يکجانبه امريکا براي حل مسئله هسته اي 
کره شمالي اش��اره کرد که به نظر مي رسد يکي از اهداف 
پشت پرده آن به خصوص از ناحيه راستگرايان حاکم بر کاخ 
سفيد و تل آويو تکميل فشارهاي بين المللي عليه ايران و در 
سيبل قرار دادن آن است. همچنين روسيه و چين به رغم 
اينکه هر دوکشور در همه اس��ناد و دکترين هاي نظامي، 
امنيتي و اطاعاتي امريکا و به ويژه دولت ترامپ به عنوان 
دش��من مورد خطاب قرار گرفته اند که ق��درت رهبري و 
هژموني امريکا را به چالش گرفته اند که بايد با آن مقابله شود 
و حتي چين در چند مورد مجازات اقتصادي شده است اما 
بعد از خروج يکجانبه امريکا از برجام به نوعي به آتش بس 
در روابط با امريکا دست زده اند که به نظر مي رسد يکي از 
اهداف اعام نشده آنها خارج کردن مقطعي خود از سيبل 
توجه دولت افراطي و ماجراجوي ترامپ و معطوف کردن 
توجه دوباره آن به سمت ايران است که به نظر مي رسد اتخاذ 
نوعي استراتژي در ورای مسئوليت درچارچوب رئاليسم 
تهاجمي است که مبناي کار دولت ترامپ در عرصه سياست 

خارجي قرار گرفته است. 
حال تاش ه��اي اروپا براي نجات برجام عمدتاً به رش��ته 
تاش هاي سياسي و تبليغاتي مربوط مي شود که از جمله 
مصاديق عملي آن مي توان به ارس��ال نامه به امريکا براي 
دريافت معافيت شرکت هاي اروپايي از دور جديد تحريم هاي 

امريکا و اذعان به مخاطرات امنيتي اروپا در فضاي پسا خروج 
امريکا از برجام اشاره کرد. همچنين از انتشار اخبار اعامي 
از سفر نتانياهو به سه کشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس 
مشخص است وي در اين سفر نتوانست اين سه کشور را در 
خروج از برجام با خود همراه کند و لذا براي حفظ آبرو به اين 
اظهارات بسنده کرد که وي براي فروپاشاندن برجام به کمک 
اين سه کشور نياز ندارد و خروج يکجانبه امريکا از برجام به 
تنهايي اين کار را خواهد کرد، چراکه شرکت هاي اروپايي در 
انتخاب ميان اقتصاد ايران و امريکا در نهايت امريکا را انتخاب 
خواهند کرد. اين در حالي است که نتانياهو در آغاز سفر خود 
به اروپا هدف اصلي اش را همراه سازي اروپا با خود در خروج 
از برجام ذکر کرده بود. حتي در جريان اين س��فر نوعي از 
پيام هاي تهديد آميز نيز به صورت ضمني بين دو طرف رد 
و بدل شد که از جمله آنها مي توان به اظهارات نتانياهو در 
خصوص به راه افتادن موج جديدي از آوارگان عليه اروپا در 
ديدار با آنگا مرکل صدراعظم آلمان اشاره کرد. هرچند وي 
در اقدامي فريبکارانه کوشيد بين ايجاد موج جديد آوارگي با 
افزايش حضور و نفوذ منطقه اي ايران ارتباط عليّ و معلولي 
برقرار کند اما اگر کسي منصفانه سياست هاي منطقه اي 

ايران و رژيم صهيونيستي را بررسي و قضاوت کند به اين 
واقعيت پي مي برد که جمهوري اسامي ايران و متحدان 
آن تماماً براي حف��ظ ثبات و صلح در منطقه کوش��يده و 
مي کوشند و در هر جايي هم دخالت کرده اند براي مقابله 
با ناامني و تأمين ثبات منطقه اي بوده است. بررسي روند 
تحولات نشان مي دهد به راه افتادن موج آوارگي از سوريه 
به سمت اروپا درست بعد از آن اتفاق افتاد که اروپا به علت 
شکست پروژه براندازي در سوريه داشت راه خود را از ساير 
بازيگران برانداز و در رأس آن رژيم صهيونيستي جدا مي کرد 
و به راه انداختن موج آوارگي به سمت اروپا نوعي واکنش 
انتقام جويانه از سوي اين رژيم بود که البته با مشارکت ترکيه 
صورت گرفت که در آن مقطع همچنان از رويکرد براندازي 
در س��وريه حمايت مي کرد. در واقع رژيم صهيونيستي به 
خصوص جناح دست راس��تي حاکم به رهبري نتانياهو با 
توجه به آسيب پذيري اروپا در قبال سياست هاي مهاجرتي 
از همان ابتدا از آن به عنوان اهرم فشاري عليه اروپا براي وادار 
کردن آن به همراهي با سياست هاي ضد صلح اين رژيم در 
فلسطين و خاورميانه استفاده کرده است و در حال حاضر 
هم اروپا را به تکرار آن تهدي��د مي کند. علت اتخاذ چنين 

رويکردي از سوي نتانياهو اين است که وي تمام خواسته ها و 
مطالبات يکجانبه خود را در چارچوب طرح موسوم به معامله 
قرن تجميع کرده است و مي خواهد آن را از زبان دولت دست 
نشانده خود در کاخ سفيد به رهبري دونالد ترامپ بيان کند 
و به آن جنبه رسمي ببخشد اما اتحاديه اروپا تاکنون با آن 
موافقت نکرده است و به دليل مخاطرات امنيتي که برايش 
دارد به هيچ وجه هم نمي تواند با آن همراه شود، زيرا در اين 
طرح همه طرح ها ، قطعنامه ها و تاش هاي گذشته براي 
برقراري صلح در فلسطين به حاش��يه رانده شده  و تاش 
شده است مطالبات افراطيون صهيونيستي در پوشش طرح 
امريکا به خورد جامعه جهاني برود و بر فلسطيني ها تحميل 
شود. از اين رو در جريان سفر اروپايي نتانياهو نمايي از آتش 
زير خاکستر در روابط ميان اروپا و جناح افراطي حاکم بر 
فلسطين اشغالي نيز آشکار ش��د که بي ارتباط با مقاومت 

سياسي اروپا درقبال برجام نيست. 
با اين حال تاش هاي اروپا براي نجات برجام کافي به نظر 
نمي رسد. مصداق بارز و عيني اين مس��ئله را مي توان در 
همراهي شرکت هاي اروپايي با رويکرد اعامي افراطيون 
امريکايي و اسرائيلي در تعليق فعاليت هاي خود در ايران 
اش��اره کرد و اين همراهي به حدي اس��ت که گاهي اين 
ذهنيت را تداعي مي کند که گويا شرکت هاي اروپايي به 
تابعيت امريکا و رژيم صهيونيستي در آمده اند و هيچ الزامي 
به تبعيت از سياست هاي دولت متبوع خود در اروپا ندارند 
که هدف اعامي شان نجات برجام است. از جهتی رويکرد 
شرکت هاي اروپايي در اين زمينه کاماً معني دار است اما در 
مجموع به نظر مي رسد بدون چراغ سبز دولت هاي اروپايي 
اين شرکت ها نمي توانستند چنين عملکرد به ظاهر کاماً 

مستقانه از خود نشان دهند. 
 البته نبايد از اين واقعيت غافل ش��د که تاش هاي دولت 
ايران براي نجات برجام کافي به نظر نمي رس��د و افزايش 
تحرکات ديپلماتيک در کنار بهره گيري از اهرم هاي فشار 
همچون تشکيل کميته برآورد خس��ارات ايران از خروج 
يکجانبه امريکا از برجام و تبديل آن به يک مطالبه عمومي 
و جهاني و همچنين اعمال تدابير تنبيه��ي براي خروج 
شرکت هاي اروپايي و تعليق فعاليت هاي آنها و در مقابل 
اعمال مشوق ها براي شرکت هايي اشاره کرد که مايل به 

حفظ حضور در ايران هستند. 

سناريوي جنگ در يک سالگي قهر شيوخ
پنجم ژوئن س��ال قبل )2017( بود که س��عودي ها با 

دكتر‌سيدنعمت‌الله‌عبدالرحيم‌زاده
‌‌‌‌‌‌دورنما

همراهي سه کشور مصر، امارات متحده عربي و بحرين 
ائتافي را تشکيل دادند تا روابط خود را با قطر قطع کنند 
و با بستن تمام راه هاي زميني، دريايي و هوايي، سعي کردند اين کشور را در عمل از ارتباط با جهان بيرون 
محروم کنند و محاصره اي تام و تمام را بر آن تحميل کنند. سعودي ها در ابتداي کار توانستند دست کم به 
لحاظ عددي ائتاف خود عليه قطر را گسترش دهند. ليبي، يمن، مالديو، سنگال، موريتاني، چاد، کومور، 
نيجر و گابن به اين ائتاف اضافه شدند و اردن هم به دليل فشارهاي آل سعود مجبور شد سطح ديپلماتيک 
خود با قطر را کاهش دهد. به نظر مي رسيد همه چيز به کام سعودي ها است اما حالا با گذشت يک سال 
تمام محاسبات سعودي ها شکست خورده و با نااميدي به آخرين دستاويز خود براي به زانو درآوردن قطر 

متوسل شده اند که چيزي نيست جز تهديد نظامي. 
    اختلافات ريشه دار

 اختافات سعودي ها با قطر ريشه در سال هاي دور دارد. اختاف ارضي بين قطر و بحرين بر سر چندين 
جزيره مشهور به جزاير حوار و چندين جزيره ديگر از سال ها دور باعث شده بود که چند باري هم تا حد 
درگيري نظامي پيش بروند اما بعد از چندين بار کش و قوس، سرانجام کار به ديوان بين المللي لاهه رسيد 
و بحرين توانست کنترل جزاير حوار و قطعه الجرده را حفظ کند اما مجبور شد بخش قابل توجهي از حوزه 
دريايي با منابع غني نفت و گاز آن به همراه جزاير جنان و زباره را به قطر واگذار کند. پرونده اين نوع اختاف 
بين قطر و عربستان هم قديمي تر و هم قطورتر است و ريشه هاي آن به سال هاي بسيار قبل از استقال 
قطر در 1971 و حتي به نيمه هاي قرن نوزدهم مي رسد. آل سعود ادعاي مالکيت بر 37 کيلومتر از سواحل 
جنوب شرقي قطر دارد و ادعاي مشابهي هم در سواحل جنوب غربي و خليج سلوا دارد که در نتيجه اين 
اختافات، دو کشور دست کم يک بار و در سپتامبر 1992 با هم درگيري نظامي داشته اند. اختاف ارضي 
دو کشور بر سر جزيره حالول در شرق قطر با ميادين نفتي مهزم و العد الشرقي مورد ديگري است که به 
دليل اين اختاف، دولت قطر در 2005 تابعيت حدود 4هزار نفر از قبيله بني مره را به اتهام دخالت در 
ناآرامي هاي 1997 لغو کرد. اختافات قطر با اماراتي ها بيشتر رنگ و بوي سياسي داشته مثل حمايت 
ابوظبي از خليفه بن حمد آل ثاني، حاکم پيشين قطر، بعد از سرنگوني  به دست پسرش، حمد بن خليفه 
آل ثاني، که به او پناهندگي داد و اين کار از سوي امير جديد قطر به عنوان اقدامي عليه خودش تعبير شد. 
شروع اعتراضات در جهان عرب و نقش دستگاه رسانه اي الجزيره باعث شد امارات، بحرين، عربستان و مصر 
رفته رفته مقابل آن بايستند تا جايي که سه کشور در 5 مارس 2014 سفراي خود را از دوحه فراخواندند. 
هر چند اختافات در همان سال و با قبول بيانيه رياض از سوي قطر حل شد اما معلوم بود که اين حل 

اختاف دائمي نيست و مشکل باز سر باز خواهد کرد. 
   قوت قلب سعودي

شروع رياست جمهوري دونالد ترامپ در آمريکا به معناي قوت قلبي براي سعودي بود براي اين که تصور 
کند با اتکاي به او مشکات منطقه اي خود را رفع و رجوع کند. سعودي ها با همين تصور نشست سران 
عربي را ماه قبل در رياض، ترتيب دادند تا با دعوت از ترامپ و حضور او در اين نشست نمايشي از وصلت تازه 
رياض با واشنگتن را براي کشورهاي عربي نشان داده باشند. بخشي از اين نمايش تشکيل جبهه واحدي 
عليه ايران بود که آل سعود تصور مي کرد با اين وصلت و نمايش مي تواند چنين جبهه اي را راه بيندازد اما 
دو روز بيشتر طول نکشيد که انتشار سخناني منسوب به شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، در مورد 
ايران و حماس آن هم از سوي خبرگزاري رسمي قطر شکاف عميقي را در جبهه سعودي ايجاد کرد. هر 
چند مقامات قطري عذر نفوذ هکرها به خبرگزاري خود را مطرح کردند اما اين ادعا به مذاق سعودي ها 
خوش نيامد. شکي نيست که هجمه سعودي ها به قطر با اتکاي به ترامپ و قوت قلبي بود که به او داشتند 
همان گونه که کريس��تيان کواتس اولريکسن، تحليل گر مؤسسه س��لطنتي چتم هاوس همان زمان 
تشديد اختافات بين قطر و عربستان را مرتبط با ترامپ مي دانست و گفت: »عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي با سفر ترامپ به رياض احساس پيروزي مي کنند و فکر مي کنند نقش برتري در منطقه 
پيدا کرده اند.« ترامپ دو روز بعد از قطع رابطه سعودي ها و متحدينش با قطر تماس تلفني با سليمان بن 
عبدالعزيز، پادشاه سعودي، برقرار کرد تا حمايتش از اين اقدام سعودي ها را نشان داده باشد و حتي بعد از 
اين تماس قطر را به صراحت متهم به حمايت از تروريسم کرد و گفت: »وقت آن رسيده تا حمايت قطر از 

تروريسم پايان بگيرد.« اين ادعاي ترامپ درست يکي از دلايل سعودي ها براي هجمه به قطر و قطع رابطه 
با اين کشور بود و ترامپ با بيان اين سخن موضع خود را در دعواي شيوخ منطقه روشن کرد و معلوم شد که 

او در جبهه سعودي ايستاده و حتي اين جبهه با حمايت و تکيه بر او ايجاد شده است. 
  عاقبت قوت قلب عربي

سعودي ها ابتدا تصور داشتند که قطع رابطه با قطر چندان طول نمي کشد و انتظار داشتند تحت فشارهاي 
اقتصادي و سياسي به زودي شروط آنها را قبول کند. آنها با اين تصور بود که اول 10 شرط را براي عادي 
شدن روابط پيش کشيدند و بعد هم سه ش��رط ديگر به آن اضافه کردند. کويت در اين گير و دار نقش 
ميانجي به عهده گرفت اما پافشاري طرف سعودي بر شروط خود و ايستادگي دوحه بر اصل حاکميت ملي 
باعث شد تا ميانجي گري کويت راه به جايي نبرد و بعد هم ميانجي گرهاي بين المللي مثل رکس تيلرسون، 
وزير خارجه پيشين آمريکا، هم نتيجه اي به دنبال نداشته باشد. شکست ميانجي گرها تنها اين را ثابت 
کرد که قهر آنها با يکديگر به اين زودي ها مبدل به آشتي نمي شود. در واقع، قطر با وجود فشار اقتصادي 
اوليه توانست خود را در برابر محاصره هوايي، دريايي و زميني ائتاف سعودي حفظ کند و با اتکا به تنها 
راه ارتباطي از طريق حدود آبي ايران و حمايت هاي ترکيه نه تنها راه حل غلبه بر محاصره اقتصادي را پيدا 
کند بلکه آن قدر مطمئن به متحدان منطقه اي خود بود که مي دانست سعودي ها و متحدانش بيشتر از حد 
محاصره نمي توانند گامي جلوتر بگذارند. هر چند در آن موقع حرف از دخالت نظامي سعودي ها در قطر يا 
اجراي کودتايي در داخل اين کشور زده مي شد اما طرح مسائلي از اين قبيل در آن زمان بيشتر در حد و 
حدود گمانه زني بود و چندان جدي گرفته نمي شد اما حالا که يک سال از قهر شيوخ گذشته نشانه هاي 

تازه اي از کشيده شدن اين قهر به درگيري نظامي ديده مي شود. 
بعد از اين که مجله فرانسوي لوموند، نامه پادشاه سعودي را به امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، فاش 
کرد، موضوع تعرض نظامي سعودي ها به قطر باز سر زبان ها افتاده است. سلمان در آن نامه به موضوع سامانه 
دفاع موشکي اس400 و برنامه قطر براي خريد اين سامانه از روسيه اشاره کرده و از ماکرون خواسته قطر 
را در اين مورد تحت فشار قرار دهد اما اگر به اجراي برنامه خود اصرار بکند، هر اقدامي از جمله اقدام نظامي 
براي نابودي اين سامانه را انجام مي دهد. اين که چگونه لوموند به اين نامه دست پيدا کرده و قصد و غرض 
فرانسه از افشاي آن چه بوده جاي خود اما اصل نامه نه تنها نشان مي دهد که سعودي ها در مورد قطر قصد 
کاهش تنش ندارند بلکه به گزينه هاي حادتر از محاصره اقتصادي هم فکر مي کنند. قطري ها تا اينجاي 
کار سعي در آرام نشان دادن خود داش��ته اند و در عين اين که از دولت فرانسه تأييد رسمي نامه پادشاه 
سعودي را خواسته اند اما شيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، وزير خارجه قطر، گفته که فکر نمي کند 
تهديد عربستان جدي باشد و رياض با استفاده از اين نامه تنها براي ايجاد اختال و شکاف در منطقه تاش 
مي کند. با وجود اين آرامش قطري، پيام توئيتري مجتهد، افشاگر عربستاني، خبر از تحرکات نظامي 
غافلگيرانه و عجيب سعودي ها عليه قطر داده که در سطوح هوايي، دريايي و تجمع نيروها در مرزهاي 
زميني انجام شده است. مجتهد در پيام خود از اين تحرکات سعودي ها تعجب مي کند چراکه به گفته وي؛ 
»آنها از ناتواني نظامي خود آگاه هستند و ميزان خطرات و پيامدهاي اين تحرکات را مي دانند. پس آيا اين 
فقط براي ترساندن است؟« اشاره مجتهد به تجاوز نظامي سه ساله سعودي به يمن است که ناتواني نظامي 
خود را در آن نشان داد و به همين جهت هم هست که تحرکات فعلي سعودي ها را تنها در حد ترساندن 
قطري ها ارزيابي مي کند و البته قطري ها هم نشان داده اند که موضوع را از همين زاويه مي بينند و ترسي 
از اين بابت ندارند. به نظر مي رسد سعودي ها بعد يک سال قهر از قطر و اعمال محاصره اقتصادي تنها دل 
خود را به يک نامه و جابه جايي چند واحد نظامي خوش کرده اند تا شايد قطري ها ترسيده و تسليم شوند 
اما مقامات دوحه با خونسردي به اين نمايش سطحي آل سعود نگاه کرده اند و مطمئن شده اند که با يک 

سال ايستادن در مقابل شاه سعودي توانسته اند استحکام خود را حفظ کنند.
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ابرقدرت تنها
انزواي روزافزون امريکا در عرصه بين المللي

تلاش هاي لازم اما ناكافي براي نجات برجام
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